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 به نام خدا

‌مقدمه
ها آمده است، زائيده خيال نويسنده استت و خت و و    تمامي نامها و حوادثي كه در متن داستان

نگارنتده رترًاپ درداختت داستتان كوتتاه  تا       اي در نظر نبوده است. هتد    يا حادثه و اتفاق ويژه
 توده   4551-4531اي از زمتان، حدًارتس ستايهاي     نگاهي  ه دخواريهاي اجتماعي در  رهه نيم
 است.

انتد.   داستانهاي اين مجموعه  ر اساس تاري ي كه در دايان هر داستان آمده است، مرتت  ندتده  
نامته آمتده    انتد، در واژه  ( مد و ختده )ها و عباراتي كه در متن داستانها  ا ندانه  معني واژه
 است.

مترا  ته   « كايوسته »دانم از همه عزيزاني كه  عد از انتدار اويين كتا م، مجموعه داستان  لازم مي
انتد،    اند و يا  ا نقد و نظر سنجيده، در تهيه اين كتاب ياريم داده ادامه كار تدويق و ترغي  نموده

نتژاد و   ي، عبدايحسين نوري، مراد ظهرا ي ، علتي حستن   ويژه دوستان ارجمندم جعفرمجدسبحان
 همچنين ًرزندم علي اژدري سپاسگزاري نمايم.

 محمد اژدري

 0931خردادماه 
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ن عزيزم  اين مجموعه را به همسر مهربان و فرزندا

 ، آذر و مازيار اژدري علي

 كنم. پيشكش مي
 

 محمد اژدري

 0931 تابستان
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 اشاره

 اتاقي در حومه خاطره خواهم گرفت

 اي رو به سوي آبادي با پنجره

گاه،   پس آن

گاهم را،  ن

 تا اعماق 

 هاي تبارم عسرت

 پرواز خواهم داد...

 

 محمد اژدري

 0911زمستان   
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‌چــال
 اند. به همه كودكاني كه طعم تلخ فقر را چشيده

 
، رتاي  از خانته     اختت  همينكه تاج طلايي آًتاب در ددت كوههاي مدر   ر آ ادي رنگ متي 

گرًتت. تركته را روي زمتين     رًت. تركه نتازكي را در دستت متي    مي .  ه ترِاتْ  رًت  يرون مي
، دست راستت را  تا    گرًت ميان دو داي خود مي ، گاهي تركه را رًت . تند مي رًت كديد و مي مي

هاي تنتگ   ، دست اًدان و سرخوش، از ميان كوچه ، آواز خوانان زد ضر اهنگي  ر تهيگاهش مي
گذختت.  ته ختر و ختور      انداخت و مي ، نيم نگاهي  ه ميدان گاه آ ادي مي كرد و  اريك گذر مي

،  ،  تالاتر از چتاه آب   در سينه كوه  تود ، ديش  ها كاري نداخت او هواي ديگري در سر داخت  چه
 گذاخته  ود. . همانجايي كه كسِْ كنار  وته خدكيده خارختري

             
هتاي مانتده در    كرد تا از تل ا ه  رد رهايدان مي مي« سر آب»ها را  ،  زغايه ... هر وقت سر كيف  ود

. دتايش   ندستت  اي از آنها روي زمين مي . خودش هم در ًارله ،   ورند يا گودال اطرا  آن جبيّه
گرًت. رتداي   ، ضرب مي اي كه در دست داخت كرد و  ا تركه انداخت  زمزمه مي را روي دايش مي

، از  ودتر از  قيته  ت   ها كه  ازيگوش . يكي از  زغايه اي او را   ود آورد سرش را  ر گرداند نازك  زغايه
 :  . راي  گويي زنگ رداي مادر در گوخش طنين انداز خده  ود رًت دامنه كوه  الا مي

 «، گرگ هست!  حواست جمع  اخه»
سال ديش همين وقتها  ود، دنج سايش  ود كه گرگ  زغايه ملوسش را  دندان گرًتته  تود و او   

 زغايه را رها كترد   خطر كرد. دست از  ازي كديد و  ا چوب دستش  سوي گرگ ختاًت. گرگ
و دا  ه ًرار گذاخت.  زغايه را در آغوش گرًت و راهي خانته ختد. حتالا ترتوير آن رتحنه در      

 .   ، از كنار جبيهّ رو  ه سوي  زغايه از سينه كوه  الا رًت ذهنش ظاهر خده، ًرز  لند خد
د و  عتد روي  تر   كتر  كرد  ه دائين دست نگاه مي ، گاهي گردن كج مي .  يردا  زغايه ايستاده  ود

 .  اي  راي چريدن. همه جا خدك خدك  ود اي  ود و نه درخت و درختچه . نه سبزه گرداند مي
. هنتوز چنتد    داد ، اماّ هوا گرم  ود و از تا ستان  دي خبر متي  گرچه هنوز  هار  ه دايان نرسيده  ود

 .   قدمي مانده  ود تا راي   ه  زغايه  رسد
، داك كترد و   اش ندسته  ود زد قطرات ريزعرق را كه  ر ديداني مي ، نفس نفس اي ايستاد يحظه

. راي  آن روز همان يبتاس   . انگدتش را  ا گوخه يباسش داك كرد آنرا  ا انگدت  ر زمين چكاند
هتاي كوچتك دتايش از     هتاي كهنته و مندرستي كته انگدتت      . گيوه هميدگيش را دوخيده  ود

هتايش  تاز    اي كه سرآستين طوسي رنگ ژنده و چركمرده، ديراهن  هاي آن  يرون زده  ود سوراخ



 چال تو چال 9

جتاي آن ديتدا     . آثار خوره درجتاي  ها ًرسوده و نخ نما  ود و هر دو آستين هم در محس آرنج   ود
. هماني كه  راي روز عيتدش از    ود زير خلواري راه راه  ا زمينه آسماني كه نوتر از ديراهنش  ود

 .   ازار كاروانسرا خريده  ودند
. يغزيتد و تركته    ، تكه كلوخي از زيردايش رها ختد  همينكه روي  رگرداند تا  ه طر   زغايه  رود

اي ناگهتان از   . درنتده  . نوك تركه  ه  وته خدكيده خار  رخورد كرد دستش محكم  ه زمين خورد
.  ا اوجي كوتاه چند متر آنطرًتر  ته زمتين ندستت و هراستان از  را تر       ددت  وته خار در كديد

خناخت. همين چند وقت ديش  ود كه جانعلي سه تا خكار كرده  . تيهو را مي گري ت چدم او مي
ها تعريف كرده  ود كه   ود.  ا خودش  ه ده آورد، روز  عد هم دسر جانعلي  راي او و چندتا از  چه

. دمش  رًت راه رًتنش تماخايي  ود . تند و تند مي اي؟! تيهو  ود مزه اي دارد. چه گوخت خوخمزه
. درهايش  ه رنگ ختاك دامنته كتوه     كوتاه و  ايهايش نيمه  از  ود. گردني كديده و خق داخت

گذخت و از نگاه  هت زده  . از لا لاي ت ته سنگهاي نه چندان  زرگ مي رًت . رو  ه  الا مي  ود
 .   خد راي  دور مي

. تبسّتمي ختيرين  تر يبتانش      . ديش از خادي يبريز ختد   رق خوقي درچدمان راي  نمايان خد 
 :   . خيايي دل انگيز در وجودش راه ياًت ندست

 « ، هووم!  اي داره تونستم  گيريمش! چه گوخت خوخمزه كاخكي مي»
.  اما تيهو از دست رًت نگريست ، ردّ تيهو را مي اي مات . چند يحظه انگار  زغايه را از ياد  رده  ود

 . او ماند و حسرت خوردن گوخت!
.  . نگتاهي كترد   كتوچكي  رداختته  تود    خراش  ند انگدتش ، ددت .  رخاست خيز  ود هنوز نيم راي 

را  . يباسش را ورانداز كرد. ختاكش  چكيد  ر زمين ارغواني خون كوچكي . قطره كرد . ًوتي اهميتي نداد
 هنوز در ًكرتيهو  ود:  خورد. راي  خود وول مي سرجاي ه.  زغاي ايستاد .راست تكاند
 گرًتمش؟! خد اگر مي . چه مي حيف خد! حيف -

. ناگهان ددتت   ها نگاهي  يندازد . سرش را  رگرداند تا  ه  قيه  زغايه آهي سرد از سينه  يرون داد
رًتت. از  . ختوقي سراستر وجتودش را گ   4، چدمش  ه چيزي خيره خد: چال! چال تهُي   وته خار

خوخحايي  ال در آورد. ي  دائينش را  ه دندان گزيد و دستانش را از خادي محكم  هم زد. انگار 
. رًتت و   ، اينقدر خوخحال ندده  ود . حتي موقعي كه گيوه  رايش خريدند دنيا را  ه او داده  ودند

 ندست: « چال»در كنار 
، رتاي  آرام  تا سرانگدتتش آنهتا را      ندها  ه وضع مرتبي در داخس چال كنار هم قرار داختت  ت م

 يمس كرد و خمرد:  
 «، چهار تا!! ، سه ، دو يك»

 :   . در ًكر ًرو رًت ها را از ياد او  رد ،  زغايه  از هم خوق ديدا كردن چال

                                                           
 : چال تيهو )تُهي = تيهو(. چال تُهي -0
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 . « ،  برم  دم مادرم نيمرو درست كنه ، از چال  ردارمدان خو ه»
 « طوري  هتره ويي خايد دو اره نتونم ديداش كنم ، اين ،  ازم ت م  ذاره نه خايد تهي  رگرده»

 :   ًكري  ه خاطرش رسيد
 «زارم كه گمش نكنم مي *كسِْ»

. اما اگتر  تادي    ، ندانه  ود . همان  وته خار خدكيده ، ندانه خو ي را نديد دور و  رش را نگاه كرد
 وزيد و  وته خار را  ا خود  رد چه كند؟!
.  آموختته  تود  « هفتت ستنگ  ». همانطوري كه در  ازي  راي  ًوري چند سنگ كوچك را ياًت

. نگاهي  ته   ، خاكش را تكاند . دستانش را  هم زد . اينهم كسِّ! مكثي كرد سنگها را رويهم گذاخت
، رو  ته   هتا  .  زغايه را  ه دائين هي كرد و  تا  قيته  زغايته    انداخت و  ه سوي  زغايه رًت« چال»
 .   رًت كه  ه خانه رسيد ، هوا رو  ه تاريكي مي وي خانه گذاختس

. ختام م ترتري را اينبتار     . حتي  ه مادرش هم چيزي نگفتت   ا كسي حرًي نزد« چال»در اره 
. دستتهايش را روي متكتا و در    . طاقباز دراز كدتيد  نق نق و  هانه خورد و  ه رخت وا ش رًت  ي

،  وي تيركهاي ترك خورده چو ي سقف اتاق كاهگلي  تود . نگاهش س زير سرش  ه هم قفس كرد
 .   . راي  غرق در  رؤيايي خيرين   واب رًت ، كنار چال اما ديش در سينه كوه
كنتد   ها مي گذخته  ود. راي  در اين دو روز دل از  ازي  ا  چه« چال تهُي»دو روز از ديدا كردن 

و ازميتان ختكا   تين دو    « كپَرَ دايتو  »ائين . از د رًت و  ا اختياق  ه سوي جاي دي واه خود مي
رساند و سرخوش  ته خانته    مي« چال تهُي»، خادمانه خود را  ه سر  ، راه مايرو تنگ و  اريك كوه
 ه  ود.  ها اضاًه خد  . حالا  ه ت م تيهو گدت  ازمي

  رًتت و  ، دور و  ر چاه هنوز خلوت ندده  ود راي ... آن روز وقتي راي  از خي  دره دائين رًت
،  اي كه در دستش داختت  . دايش را روي دايش انداخته  ود و  ا تركه  ر دامنه كوه مقا س ندست

داختت و زيتر     رختته  رمتي   ، دانه دانه از جي  ديراهنش گندم . آرام آرام كديد  ر خاك خط مي
ختش   -ك دنج. ناگهان از دور هيكس دراز و لاغر مايك را ديد. ماي خورد كرد و مي دندان آسيا مي

. ديراهن  لنتد كبتودش را روي ختلوارش     خون داخت اي تكيده و  ي . چهره سال از او  زرگتر  ود
. راه كته   كدتيد  اش را خوا انيده  ود و روي زمتين متي   هاي زهوار در رًته . ددت گيوه انداخته  ود

 .   خورد رًت مثس  يرقي در  اد تكان مي مي
كترد، تمتام    اي از معاش خانواده را در متي  چيني كه گوخه خوخه كرد معلوم نبود.  آنجا چه كار مي

خده  ود و خرمنگاهها خايي خايي  ود. خايد عمو يا داييش او را  تراي آب دادن گتاو و گوستفند     
. خايد هم همينطوري  . چون خودخان گاو و گوسفندي نداختند كه   واهد آب  دهد ًرستاده  ود

اي گتوش  دهتد كته  تر       ود كه  ه آواز زنگويه گله هاي كوچنتده  يا آمده  از خانه  يرون زده  ود
 هاي دور دست دراكنده  ودند. خايد هم ... دامنه

 :  راي  از دور ردايش كرد
 هاي مايك! ، مايك -
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 مايك رداي راي  را خنيد:   -
 كني راي ؟ اينجا چكار مي -
 .   كار دارم -
 كار داري؟ چه كاري؟ -
 .   يه كاري دارم -
 كني؟ چه كار ميتو  -

 آمد گفت: هيچي، همينطوري! مايك در حاييكه  ه طر  راي  مي
اش  مايك آمد و ديش راي  ندست. زانوانش را جمع كرد. خكمش  ه ددتتش چستبيد و گترده   

 كوژ م ترري گرًت.  
 :  سررحبت را  از كرد

 كجان؟   . كهَرْهِ ها امروز تنهايي -
 . چال 4اومدم سيَسْ -
 چال؟ چال چه؟ -
 ، چهارتا ت م تهي. چال تهُي -
 كجا؟ -
 .   ، راستِ چاه ،  الا رو رو -
 مايك رنگ  ه رنگ خد و  فكر ًرو رًت: -
مايك دو روز ديش حوايي  ركه كوچكي كه از  اقيمانده آب حببيّته  « ها را ديده  اخد؟! نكنه تله»

 ا حالا هم خبري ندد. وجود آمده  ود چند تا تيهو ديده  ود و تله سنگي كار گذاخته  ود و ت

             
 .   آًتاب ددت كوه رًته  ود كه راي  و مايك راه منزل را در ديش گرًتند

. از نتق نتق و غروينتد و  هانته      آن خ  هم راي  مثس دو روز گذخته سرختوق و ختنگول  تود   
. مادرش هم از اين  ا ت خوخحال  ود و متوجه خد كته حتال و روز    هاي قبلي خبري نبود جويي 

اش در رًتار  ، دل مدغويي ،  داش و ا نداط خده  ود . از سيمايش ديدا  ود راي  تغيير كرده است
 .  ش اثر داخت. اما مادرش چيزي نپرسيد و كنجكاوي نكردو اخلاق

چيزي نبود كه   ورد. د ه دوغي هم كه از اطراًيان رستيده    مايك از سرخ  چيزي ن ورده  ود
، خواهر و  ترادرش   . مادرش . سرظهر خورده  ودند: چيزي نماند جز نان خايي. او كه تنها نبود  ود

دوغي  كار نبود كه اميدي  ه نوك دستاندان  اخد  لكه ترَيدْ. گاو و گوسفندي هم در  هم  ودند
. از نق نق و ونتگ   ،  ا نداري  سازد دانست كه  ا اين خكم خيره  ايد  سازد . خوب مي ًراهم خود

                                                           
 آمدم تماشاي چال. -0
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.  ايد  ه همان  نان خايي  ستازد يعنتي تتو مغتزش      خود ماسد و نانش چرب نمي زدن چيزي نمي
 :   ًرو كردند

. مردم نون جتو هتم    ، يادتون نيست ، سال جنگ ش؟ سال قحطي سي چنِهِ 4وننون گندم مهِْ ن»
كته يته يقمته نتون      1خدا را خكر كنُتين   5همه چي )چيز( داختن  2تامارزوي  اومد گيرخون نمي

 . ايقتد ًكتر ختكم ينُتگ     درست كنن 3، مردم آ جوخكي خه ، كم يا زياد سر سفره ديدا مي گندم
رًتت و  تر دلاستي منتدرس       در درد و غيظي سنگين  ه سوي يوَكْهِچه كند؟  ا ديي ...«  مباش

دراز كديد. خ  را  ا خكمي نيمه سير سر  ر  ايين گذاخت؛ آيا ًردا هم مثس امروز و مثس ديتروز  
ها كديده خد. نگاهش  ه آستمان و ذهتنش درگيتر تلته      ذهنش  ه سوي تله سنگي خواهد  ود!؟

 ها  ود تا  ه خواب رًت.   سنگي

             
، آب  ها را  ته رتحرا  بترد    ، سرحال داوطل  خد كه  زغايه ، راي   ا خور و خوق دسينگاه روز  عد
، راي  ختنگول  تود.    . امروز هم  دنبال دو سه روز گذخته . مادرش هم قبول كرد  دهد و  رگردد

دوختانده   ، دخت وجودش را م ملي سبز گويي در ديش جوش جوانه  ود و در سرش هواي  اران
. هنوز رازش را  ه خانه نبرده  ، روحيه  هاري از سر گرًته  ود . انگار در آن روزهاي داياني  هار  ود
. رتاي    . مادرش از آنچه كه ذهن كودك را در اين چند روز مدغول كرده  تود خبتر نداختت     ود

هي  ، را«ها كهَره»رداخت و،را   ، مرَكَ  راهوارش ها را وركديد و تركه اش ، گيوه سرزنده و  ا نداط
 .    برد« سرآب!»كرد تا آنها را 

را ددتت سرگذاختت و  ته طتر      « كپرهاي دايو. » از كوچه  اريك ددت ديوار كاهگلي گذخت
. ستير  دتوند يتا ندتوند  تراي       ها  دهد اي آب  ردارد و  ه  زغايه سرازير خد تا از جبيهّ« سرآب»

،  . ذهتنش آن رو ترو   ري  ود و در سترش هتواي ديگتر   . در دل او چيز ديگ راي  اهميتي نداخت
جلتو   هتا را  ته   . هنوز راي  در ميانه سرازيري  ود و  زغايه داد راست چاه در دامنه كوه جولان مي

 تود و   سرش دتائين  مايك  . ديدا خد   زرگ سنگي ت ته  ددت كه از رو رو سروكله مايك از ، راند مي
.   تود  را نديتده  . رتاي   گذاختت  را  ر زانتو متي   داد و دستش مي را قوس . كمرش آمد  الا مي  ه طر 
، يرز  ، يك يحظه مات خد رًت اًتاد كه رو ه دائين مي راي  چدمش  ه . سر الا كرده تر خد نزديك

                                                           
 . نان گندم به نانخورش نيازي ندارد.  ، نانخورش مِه نون = قاتق -0

گوينيد بيشيتر بيه     روستاهايي كه گويش بختياري دارند، در جنوب كشور كاربرد دارد هم آرزو و هم به كسي كه آرزوي غذا را دارد ميي تامارزو: در  -2

دهد كه اين واژه تركيبي از دو كلمه طعيام   رود. نگارنده احتمال مي ها با همين معني در غرب كشور بكار مي گردد. اين واژه فقرا و نيازمندان اطلاق مي

 تر تامارزو تغيير شكل يافته است و بمعني كسي كه آرزوي طعام دارد. و آرزو باشد كه به مرور زمان به تام آرزو )طعام آرزو( يا ساده

 داشتن= داشتند. -9

 كنين = كنيد.  -4

 . شامل آب جوش، روغن و پياز و ادويه. : نانخورشي فقيرانه و از نظر غذايي بسيار كم ارزش آبجوشك -5
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.  ه سترش زد كته    . سعي كرد خونسرديش را حفظ كند ، رنگش تغيير كرد خفيفي  ه جانش اًتاد
 :   ري نبود.  هم رسيدند. اما راه ديگ راهش را كج كند

 سلام مايك چطوري؟   -
 . تو چطوري؟   خو م -
 داخس دستمايت چه داري؟ -

 :  اي انداخت و گفت دارچه  ه  سته  گويد؟! نگاهي آخوب خد. چه . درونش رنگ  ه رنگ خد مايك
 !هيچي گلويه -
 گلويه؟! -
 .  راي  ديگر چيزي نگفت و  ه راهش ادامه داد-
.  سته را  ته دستت چتر گرًتت و      . يك دايش را جلو گذاخته  ود اي ايستاد مايك چند يحظه -

.  از  خواست  رود . مي . سرش را  ر گرداند كرد دست راستش روي زانويش  ود و راي  را نگاه مي
 چرخيد و مسير راي  را ورانداز كرد و  عد ختا ان  ه طر  منزل رهسپار خد.  

ها را  .  زغايه . اماّ در گودال اطرا  جبيهّ آب مانده  ود . جبيهّ خايي  ود رسيد راي  نزديك چاه آب
اش هنوز  رقترار   كسِْ و ندانه»از دامنه كوه  الا رًت « چال تهي»رها كرد و خودش  راي ديدن 

. غتم   اثتري نبتود  « ت م تهتي ». اماّ از  .  ه كنار چال رًت .  وته خدك خار هم سرجايش  ود  ود
. كنار چتال زانتو    .  غض گلويش را گرًت و اخك در چدمانش حلقه زد ي  ديش راه ياًتسنگين

 .   زد هق هق گريه امانش نداد
. نگتاه متادر  تر او     هاي او ديتدا  تود   . آثار گريه در سيما و گونه  ا سر و وضع دريدان   انه رسيد

 :   ، نگران خد و  ا ناراحتي درسيد اًتاد
 چه خده راي ؟   -
،  آنكه حرًي  زنتد  . سرش را دائين انداخت و  ي ها را همان دمِ در رها كرد ،  زغايه فتگچيزي ن راي  -

. ددتتش را  ته ديتوار اتتاق      . در انتهاي اتاق چمباتمه زد راهش را كديد و  ه درون اتاق كاهگلي خزيد
آنكته   ن خت   تي  .آ رًتت  . زانوهايش را  ه خكمش چسباند و غمناك  ا  ال دائين ديراهنش ور متي  داد

 .  نيمدار قرار داد اي از خرِسكَ كرد و  ر گوخه . مادرش او را  غس ،   واب رًت   ورد چيزي

             
ها يكتي يكتي    دانست كه سر و كله  چه . راي  مي كديد ، ميدانگاه آ ادي انتظار مي رب  روز عد
را  هم ديچيد و  ه دنتدان كدتيد و  ته    . قرص نان تيري را از طبَقَ نان  رداخت و آن خود ديدا مي

.  ، مايك را ديتد كته  ته ديتوار خانته ختان تكيته داده  تود         ، سركنج كوچه كه ديچيد كوچه رًت
. سرش دائين  ود و  ا نوك انگدت دا  ر خاك نقدي  دستهايش را ددت كمرش دنهان كرده  ود

.  دانست چته  گويتد   . نمي د، رنگ  ه رنگ خ . چدمش كه  ه راي  اًتاد كديد در هم و  رهم مي


